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جوانی که به قصــد آزار یک دختــر جوان در جشــن تولد 

مختلط خون به پا کرد،در حالی با تایید حکم قصاص نفس 

در دیوان عالی کشور به چوبه دار نزدیک شد که »رقص مرگ با کیک سیاه« بوی 

خون گرفته بود.به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، ماجرای این جنایت 

دلهره آور که چند مجروح نیز در برداشت، از آن جا آغاز شد که آهنگ های مستی و 

شیطانی از بلندگوهای رقص نوردار، در فضای جشن تولد مختلط پیچید و بساط 

مشروب خوری نیز مقابل دیدگان دختران وپسران مهمان به خودنمایی نشست.

میزبــان 26ســاله کــه در غیــاب 

اعضــای خانــواده اش، منــزل را با 

بادکنک های سیاه آراسته بود،کیک 

سیاه سفارشــی را نیز درون یخچال 

گذاشت تا با رقص چاقو درهم آمیزد. 

طولی نکشید که پیمانه های شراب با 

پایکوبی و آهنگ های شیطانی همراه 

شد و مهمانان جشن تولد، رنگ مستی 

گرفتند.

دراین میان اما»محسن-گ«در حالی 

که وانمود می کرد از خود بیخود شــده 

است، دست دختر جوانی را فشرد تا او را 

به خلوتگاه شیطانی بکشاند ولی در یک 

لحظه برادرش کاظم و میزبان جشن را مقابل خود دید که تلاش می کردند تا او را 

از این رفتار شیطانی بازدارند!

صــدای موســیقی وحشــت، فضــای پذیرایــی را فــرا گرفتــه بــود کــه ناگهان 

»محسن«کنار در اتاق ایستاد و دشنه ترســناک را از غلاف بیرون کشید. وقتی 

برق تیغه دشنه در هوا درخشید ترس و دلهره ای عجیب وجود مهمانان را لرزاند. 

حالا دیگر رقص مرگ با آهنگ شیطانی همراه شده بود که درگیری وحشتناکی 

میان مهمانان رخ داد و »محسن« نیز اگر چه برادرش را هم مجروح کرد اما در یک 

لحظه دشنه را چنان برقفسه سینه جوان 30 ساله ای به نام»علی«فرود آورد که 

تیغه آن در لابه لای استخوان های او شکست و دو نیم شد.همزمان با وقوع این 

حادثه دلهره آور،تعداد زیادی از مهمانان دختر و پسر پا به فرارگذاشتند و چندتن 

از مجروحان نیز در خون خود می غلتیدند که»کیک ســیاه«بوی خون گرفت و 

چندتن از مهمانان سوار بر پراید »علی-س« را از منطقه قاسم آباد به بیمارستان 

طالقانی رساندند اما او بر اثر خونریزی شدید و عوارض ناشی از اصابت دشنه به 

قفسه سینه جان سپرد. طولی نکشــید که با گزارش این جنایت به قاضی ویژه 

قتل عمد مشــهد، بی درنگ قاضی دکتر صادق صفری در همــان دقایق اولیه 

بامداد راهی مرکز درمانی شد و بدین ترتیب 

تحقیقات قضایی درباره این پرونده جنایی 

ادامــه یافت.بنابرگــزارش اختصاصــی 

روزنامه خراسان،بررســی هــای میدانی 

قاضــی شــعبه 208 دادســرای عمومی 

وانقلاب مشهد بیانگر آن بود که »محسن-

گ«در حالی کــه نیمه دیگر تیغه   دشــنه 

در دستش باقی مانده از پشت بام منزل 

مسکونی گریخته و سپس در بیمارستان 

طالقانی بستری شده است.اما از پراید 

سوارانی هم که پیکر خون آلود مجروح 

حادثه رابه بیمارستان برده اند،خبری 

نبود. به همین دلیل گروهی تخصصی 

از کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با دستور 

مقام قضایی تحقیقات گسترده ای را با بازجویی از »محسن-گ«آغاز کردند و 

تعدادی از متهمان این پرونده را هم به پلیس آگاهی انتقال دادند.در همین حال 

متهم به قتل که با نصایح مقام قضایی به ارتکاب جنایت اعتراف کرده بود،مدعی 

شد قصد تعرض به دختر را نداشتم فقط می خواستم او را به داخل اتاق بکشانم 

که مشروب بیشتری نخورد! »محسن-گ« همچنین تیغه دیگر دشنه را که لابه 

لای کولرهای پشت بام انداخته بود،تحویل کارآگاهان داد و در بازسازی صحنه 

جنایت نیز ماجرای قتل و فرار از پشــت بام تا پریدن به روی شاخه نازک درخت 

کنار دیوار را تشریح کرد و مصرف مشروبات الکلی را پذیرفت.گزارش روزنامه 

خراسان حاکی است با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای 

عمومی وانقلاب مشهد،این پرونده جنایی با توجه به اهمیت و حساسیت آن 

در شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی درحالی مورد رسیدگی 

دقیق قرارگرفت  که قاضی هادی دنیا دیده ریاست دادگاه را بر عهده داشت. 

در جلسه محاکمه هنگامی که متهم به قتل مقابل میز عدالت ایستاد به مصرف 

بیش از اندازه مشــروبات الکلی در جشــن تولد اشــاره کرد و مدعی شد من 

10لیوان مشروب دست ســاز خوردم و چاقویی را برای پوست کردن کیوی 

برداشــتم. آن زمان »فرشته«)دخترمهمان(هم کنارم نشســته بود که دیگر 

چیزی به خاطر ندارم! فقط »محمد«)یکی از مهمانان(به من گفت:این دختر 

می خواهد برود!نگذار خارج شــود چون حالش خراب اســت! من هم کلید 

را گرفتم و در را قفل کردم به همین دلیل هم آن دختر با من جرو بحث کرد!

دراین هنگام قاضی دنیا دیده پرسید:پس چگونه به خاطر دارید که مانع خروج 

آن دختر شدید؟متهم پاسخ داد:بعد از آن که در اتاق را قفل کردم باز 2 پیک دیگر 

هم مشروب خوردم!...

بنابرگــزارش روزنامه خراســان، در ادامه جلســه دادگاه، اگــر چه متهم 

بر طبل انــکار کوبید و تلاش کــرد حقیقت بســیاری از صحنــه های این 

جنایت هولناک را پنهــان کند اما در نهایت او در تنگنای ســوالات فنی و 

تخصصی قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

قرارگرفت و در مخمصه خود ســاخته دســت وپا زد. این در حالی بود که 

شــاهدان صحنه جنایت و میزبان نیــز چگونگــی وارد آوردن ضربه چاقو 

به قفســه ســینه»علی-س«را در حضور مقامات با تجربه دادگاه تشــریح 

کردند.طولی نکشید که با پایان جلسات محاکمه، رای قضات دادگاه در 

این باره صادر و»محســن-گ«به قصاص نفس ، پرداخت دیه،تحمل یک 

سال زندان و 80 ضربه شلاق  محکوم شــد.  اما با اعتراض متهم و وکیل 

مدافع وی،پرونده مذکور در حالی توســط قضات ســپید موی شعبه 26 

دیوان عالی کشور مورد واکاوی دقیق قرارگرفت که در نهایت مهر تایید 

بر رای مذکور خورد و بدین ترتیب »رقص مرگ با کیک سیاه« به یک قدمی 

چوبه دار رسید.

رقص مرگ با کیک سیاه !
دیوان عالی کشورحکم قصاص نفس عامل جنایت درجشــن تولد مختلط را تایید کرد

رقص مرگ با کیک سیاه !
در امتداد تاریکی�

 ماجراهای تکان دهنده 
یک زن جوان

وقتی بعــد از 5 ســال زندگی مشــترک از پســر ناپــدری ام طلاق 

گرفتم، درگیر ماجراهای تکان دهنده ای شدم که بالاخره در فراز 

و نشیب های اشتباهات وحشتناک به دره تباهی سقوط کردم....

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،زن 25 ساله در حالی که 

بیان می کرد 6 ماه قبل توســط ماموران همین کلانتری دستگیر 

شــدم و اکنون مدت کوتاهی اســت که از مرکز ترک اعتیاد بیرون 

آمده ام، درباره سرگذشــت دلهره آور و تاســف بار خود به مشاور و 

مددکار اجتماعی کلانتری طبرســی شمالی مشــهد گفت: فقط 

4بهــار از عمرم گذشــته بود که پــدرم من و مــادرم را رهــا کرد اما 

جنجــال و درگیری های آن هــا همچنان ادامه داشــت تــا این که 

بالاخره 6سال بعد، این کشاکش های خانوادگی با طلاق مادرم 

به پایان رســید. چندماه بعد مادرم زن دوم مردی شد که 2 فرزند 

دیگر داشت.

 در ایــن شــرایط »تــورج« مــرا کــه 12 ســال بیشترنداشــتم برای 

پسر25 ساله اش خواستگاری کرد. با وجود مخالفت های مادرم 

من از خاله ام خواستم تا واســطه ازدواج من و ایرج شود اگر چه او 

همســرش را طلاق داده و یک فرزند خردســال هم داشت اما من 

درآن ســن نوجوانی تصور می کردم بــا این کار رشــته محبت بین 

مادر و ناپدری ام بیشــتر می شــود. اما ایرج معتاد بــود و گاهی به 

شوخی سیخ داغ را به دستم می چسباند.

 مادرم که زجر کشــیدن مرا مــی دید از تورج طــاق گرفت و برای 

پرســتاری از ســالمندان به تهران مهاجرت کرد. بعد از این ماجرا 

سوءظن و تهمت های شوهرم بیشتر شــد به طوری که اجازه نمی 

داد حتی برای خرید مایحتاج روزانه از خانه بیرون بروم به گونه ای 

که دیگر نتوانستم این وضعیت را تحمل کنم و در سن 17سالگی 

از ایرج جدا شدم و نزد مادرم رفتم. 

مادرم بــا مرد دیگری بــه نام »ابراهیــم«ازدواج کــرده بود،من هم 

برای مدت کوتاهی به عقد پســری جوان درآمدم که به محل کارم 

در فروشگاه لباس رفت وآمد داشت اما ابراهیم که مردی معتاد و 

کلاهبردار بود، چند بار با چرب زبانی از آن پســر پول قرض کرد و 

دیگر بازنگرداند. او هم از من سرد شــد و مرا رها کرد. از آن به بعد 

به عقد موقــت چند نفر دیگر درآمــدم اما هیچ کدام پایــدار نبود تا 

این کــه روزی در یکی از پارک هــای تهران با جوانی بــه نام اتابک 

آشنا شدم. 

او مدعی شد قصد دارد مرا با خودش به یکی از کشورهای همسایه 

ببرد. در کمال ناباوری خیلی خوشحال شدم و او خیلی زود برایم 

گذرنامه گرفت. وقتی به آن کشور رسیدیم تازه فهمیدم که اتابک 

از من برای قاچاق شیشه سوءاستفاده کرده است. ولی زمانی که 

15 میلیون تومان بــه من داد و من هم به حســاب ناپدری ام واریز 

کــردم، دیگر اعتراضی نداشــتم و ایــن ماجرا چندبــار دیگر تکرار 

شــد و بالاخره تصمیم گرفتیم در آن کشــور اقامت کنیــم. یک بار 

اتابک به تنهایی مقداری شیشه به آن کشور قاچاق کرد ولی مواد 

مخدر مرغوب نبود و خریــدار آن ها را پس فرســتاد. اتابک هم که 

به مخمصه افتاده بود آن ها را به فرد دیگری داد و این گونه پلیس 

ما را شناســایی کرد اما فقط مقدار بســیار اندکی شیشه مصرفی 

شــوهرم را پیدا کردند و ما فقط ممنوع الخروج شــدیم ولی مدتی 

بعد شــوهرم با شــگردی از آن جا گریخت و من هم داخل تاج یکی 

از کامیون ها مخفی شــدم و به ایران بازگشــتم. دیگــر هیچ پولی 

نداشــتیم به همین خاطر یک دســتگاه خودروی وانــت را با حیله 

گری و دادن سفته از مردی خریدیم که در سایت دیوار آگهی داده 

بود ولی شوهرم نه تنها اقســاط آن را نداد بلکه برای تامین هزینه 

های اعتیادمان نیز دچار مشکل بودیم چرا که در همین روزها من 

هم به مصرف شیشه آلوده شده بودم. وقتی بدهکاری هایمان زیاد 

شد دوباره به مشــهد آمدیم اما صاحب وانت اتابک را پیدا کرد و او 

را در حالی به مرکز ترک اعتیاد در تهــران بردند که ناپدری ام نیز 

به جرم کلاهبرداری در زندان اوین به سر می برد.

 حدود یک ماه بعد ماموران کلانتری طبرســی شمالی مشهد مرا 

نیز در حدود ســاعت3 بامداد به ظن ســرقت دســتگیر کردند که 

به خاطر اعتیادم با دســتور قضایی به مرکز ترک اعتیاد فرســتاده 

شــدم. بعد از خروج از آن جا در جســت و جوی شــغلی بــودم که با 

مشــاهده یک آگهی در یکی از ســایت های واســطه گر برای امور 

نظافت و خانه داری به بلوار طبرسی شــمالی آمدم اما آن مرد مرا 

فریب داد و من سپیده دم از خانه او بیرون آمدم که بازهم مورد ظن 

گشت انتظامی قرارگرفتم اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی اســت بــا صدور 

دستوری ویژه از سوی سرگرد احمدآبکه )رئیس کلانتری طبرسی 

شــمالی مشــهد(تحقیقات برای کشــف جرایم احتمالــی این زن 

جوان ادامه دارد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

آژیر پابندهای الکترونیکی به صدا در نمی آیند

سرقت در محدوده !
ســیدخلیل ســجادپور- دزدی که 6فقره ســابقه دســتگیری به اتهام 
ســرقت خودرو را دارد و 9 ماه قبل نیز به جرم ســرقت خــودرو روانه زندان 

شده است، این بار در حالی سوار بر پراید سرقتی توسط نیروهای کلانتری 

شفای مشهد به دام افتاد که با پابندهای الکترونیکی و در محدوده خاص 

به اموال مردم دستبرد می زد!به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در 

پی دستور قاطع ســرتیپ دوم احمد نگهبان)جانشــین فرمانده انتظامی 

خراســان رضوی(مبنی بر اجــرای طرح های گســترده مبارزه با ســرقت 

در مناطق مختلف شــهری، نیروهای کلانتری شــفای مشــهد نیــز پس از 

تحلیل های کارشناســی مقابلــه با جرم، به تقویت گشــت هــای انتظامی 

پرداختند و عملیات های پیشــگیری از وقوع جرم را در حوزه استحفاظی 

آغاز کردند.در همین حال یکی از گروه های گشــت نامحسوس در تقاطع 

بولوار ابوطالب و هدایت،به خودروی پرایدی مشــکوک شــدند که مردی 

میانســال رانندگــی آن را به عهده داشــت. دقایقی بعد اســتعلام شــماره 

پلاک پرایــد از مرکــز فرماندهــی پلیس نشــان داد کــه خــودروی مذکور 

دارای سابقه سرقت اســت اما عوامل انتظامی برای جلوگیری از خسارت 

تجربی سرگرد احسان های احتمالی به شــهروندان و با راهنمایی های 

ســبکبار)رئیس کلانتــری شــفا( شــیوه عملیــات را بــه تعقیب 

نامحسوس تغییر دادند تا این که بالاخره بعد از 10دقیقه تعقیب، 

راننده در مکانی خلوت توقف کرد و از خودرو پیاده شد.

در این شرایط نیروهای انتظامی بلافاصله راننده 53 ساله را به 

محاصره درآوردند و او را دستگیر کردند اما مرد دیگری که سرنشین خودرو 

بود با اســتفاده از تاریکی شــب متواری شــد.گزارش اختصاصــی روزنامه 

خراسان حاکی اســت در بازرســی از داخل پراید ســرقتی، تعدادی ابزار و 

آچار به همراه ضبط و پخش نو،از زیر صندلی جلو در حالی کشــف شــد که 

کپسول گاز، زاپاس و برخی دیگر از قطعات و لوازم پراید باز شده بود.طولی 

نکشید که عوامل گشت انتظامی با مشاهده پابندهای الکترونیکی درپای 

متهم مذکور متوجه شــدند وی از مجرمان حرفه ای اســت که6 فقره سابقه 

کیفری در کارنامه سیاه خود دارد. از ســوی دیگر با انتقال سارق میانسال 

به مقر انتظامی، بازجویی های تخصصی از وی در دایره تجســس کلانتری 

آغاز و یک جلددسته چک نیز به نام یک زن از درون جیب های وی کشف شد.

بررسی های پلیس بیانگر آن بود که »فرهاد-ر«9ماه قبل نیز به اتهام سرقت 

خودرو دستگیر  و روانه زندان شده است اما بازهم با پابندهای الکترونیکی 

در محدوده خــاص به امــوال مردم 

دســتبرد می زند تا آژیر خــروج از محــدوده پابندها به صــدا درنیاید!در 

همین حــال مالک خودرو کــه در کلانتری حضور یافته بود با شناســایی 

سارق مدعی شــد او همدســت دیگری نیز هنگام ســرقت خودرو داشت 

که فیلم دســتبرد را به پلیس آگاهی تحویل داده ام.بنابرگزارش روزنامه 

خراسان،همچنین بررســی های افســران زبده دایره تجسس کلانتری 

شفا درباره دسته چک کشف شده نیز نشــان داد خودروی صاحب چک 

حدود4ماه قبل در شــاندیز هدف دستبرد ســارقان قرارگرفته است اما 

با دستگیری ســارق خودرو،دســته چک مذکور درآن زمان کشف نشده 

بود که اکنون احتمال دارد راز سرقت های بیشتری با این سرنخ ها فاش 

شود،به همین دلیل تحقیقات ویژه ای در این باره با نظارت مستقیم رئیس 

کلانتری شفا آغاز شده است و عملیات های افسران دایره تجسس برای 

دستگیری متهم فراری نیز با دستور مقام قضایی ادامه دارد.

با دستگیری دزد حرفه ای لو رفت

 وسوسه سرقت یک هفته بعد از آزادی! 
ســجادپور-دزد جوانــی کــه بــا ســپردن وثیقــه به 
دادسرای مشهد تا زمان رسیدگی به پرونده سرقت 

آزاد شــده بــود، در حالی یک هفتــه بعــد از آزادی 

دوباره دســتگیر شــد که در جســت و جــوی طعمه 

دیگری برای ســرقت بود.به گــزارش اختصاصی 

روزنامــه خراســان، نیروهــای کلانتری رســالت 

مشــهد که با دســتور و با بهره گیــری از تجربیات 

ســرهنگ حســین قدیمی)ســرکلانتر شــمال 

مشــهد(عملیات های ویژه ای را در راســتای دســتگیری 

ســارقان آغاز کرده بودند، به جوانی مظنون شــدند که بی 

هدف در حال پرسه زنی بود و در گوشه ای از خیابان عابران 

را زیر نظــر می گرفــت. مامــوران انتظامی کــه دیگر یقین 

داشتند،جوان مذکور در پی دستبرد به اموال مردم است، 

بی درنگ او را دستگیر کردند و مورد بازرسی قراردادند.

باکشف یک دستگاه گوشی تلفن سرقتی از وی، مشخص 

شــد که او از ســارقان حرفه ای اســت. این متهم جوان در 

بازجویی ها اعتراف کرد:یک هفتــه قبل پلیس مرا به جرم 

سرقت دستگیر کرد که با سپردن وثیقه به دادسرا از زندان 

آزاد شدم اما چون پولی در بساط نداشتم برای تامین هزینه 

هایم دوباره وسوسه شدم تا بازهم سرقت کنم ولی ماموران 

انتظامی از راه رسیدند و مرا دستگیر کردند.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با معرفی این متهم به 

مراجع قضایی،بررسی های بیشتر درباره جرایم احتمالی 

دیگر وی ادامه دارد.

عکس   اختصاصی خراسان
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